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معضل پخش سينماى ايران
محمد تاجيك: چند وقت پيش بر اساس 
ــون پخش كنندگان  ــه كان ــه اى ك مصوب
ــرده، هيچ  ــب ك ــران تصوي ــينماى اي س
ــركتى حق پخش بيش از چهار فيلم  ش
ــايل  ــدارد. آنهايى كه با مس ــال را ن در س
ــنا  ــينماى ايران به خوبى آش پخش در س
هستند مى دانند كه اين مصوبه فقط براى 
محدودكردن شركت پخش فيلميران بوده 
است. فيلميران عملا بهترين و مهم ترين 
ــران در  ــينماى اي ــركت پخش در س ش
سال هاى اخير بوده است. اين شركت در 
ــال جارى پخش فيلم هاى مطرح ترين  س
كارگردانان سينماى ايران از جمله اصغر 
ــنده  فرهادى و مهرجويى و پوران درخش
ــته است و شنيده شده  و...  را برعهده داش
ــش جديدترين فيلم  ــت پخ كه قرار اس
حاتمى كيا يعنى «چ» را نيز برعهده بگيرد. 
در سال هاى اخير اكثر كارگردانان ترجيح 
ــود را براى پخش به  ــد كه فيلم خ داده ان
فيلميران بدهند. از سوى ديگر اين شركت 
هم وجهه فرهنگى خوبى دارد و هم علاقه 
و اشتياق خاصى براى نمايش آثار شاخص 
ــت بدانيد اصغر  ــت. جالب اس داشته اس
فرهادى در زمان اكران فيلم «جدايى نادر از 
سيمين» در مصاحبه اى گفته بود فيلميران 
ــا علاقه و  ــتر از بقيه پخش كننده ه بيش
ــتياق به اكران اين فيلم داشته است.  اش
ــيم صبا  بعد از فيلميران، حوزه هنرى، نس
و هدايت فيلم مهم ترين پخش كننده هاى 

فيلم در ايران هستند.
ــعه  ــازمان توس حوزه هنرى يعنى س
سينمايى سوره همواره فيلم هاى توليدى 
ــا رويكردهاى  ــود و فيلم هايى را كه ب خ
ــران  ــت اك ــو اس ــازمان همس ــن س اي
ــى  ــد؛ فيلم هايى با مضامين ارزش مى كن
ــى، ترنج،  ــرا مثل حوض نقاش و اخلاقگ
تنهاى تنهاى تنها، سربه مهر، خسته نباشيد 
ــت بدانيد يكى از  ــل. جالب اس و تاج مح
مهم ترين موفقيت هاى پخش يك فيلم 
در سال هاى اخير را حوزه هنرى با پخش 
فيلم «يه  حبه قند» ساخته رضا ميركريمى 
ــانى و  ــته كه با تبليغات و اطلاع رس داش
ــالن هاى مناسب و نمايش  اختصاص س
ــدن  در يك زمان ويژه باعث ميلياردى ش
فروش اين فيلم شد؛ فيلمى كه با توجه به 
نداشتن نشانه هاى اصلى سينماى تجارى 
ــويى  ــت. از س فروش حيرت انگيزى داش
ديگر اين فيلم بر اساس تشخيص درست 
پخش كننده در زمان مناسب يعنى پاييز 
ــد؛ زمانى كه دانشجويان و قشر  اكران ش
فرهنگى جامعه فرصت بيشترى براى رفتن 
به سينما دارند. با توجه به اينكه تابستان 
ــند  فصل بهترى براى فيلم هاى عامه پس
است فصل پاييز زمان مناسب ترى براى 
ــل يه حبه قند  ــى مث ــاى فرهنگ فيلم ه
ــت. پخش كننده ديگر شركت نسيم  اس
ــت عملا شعبه  ــت كه شايعه اس صباس
دوم فيلميران محسوب مى شود و امسال 
ــون دربند، كلاس  ــش فيلم هايى چ پخ
ــترداد را برعهده داشته  هنرپيشگى و اس
ــم پخش كننده اى  ــت. هدايت فيلم ه اس
است كه در سال هاى ميانى دهه 80 عملا 
مهم ترين پخش كننده سينما در ايران بود. 
ــد اين رتبه را به  اين روزها به نظر مى رس
فيلميران واگذار كرده است. فيلميران در 
آن دوره با پخش فيلم هايى چون مكس، 
آتش بس و... موفق ترين پخش كننده بود 
و حتى پخش «اخراجى ها2» كه همچنان 
ــت  ــن فيلم تاريخ سينماس پرفروش تري
ــا دوران اوج  ــده هدايت فيلم بود. ام برعه
ــنتورى كه  هدايت فيلم با توقيف فيلم س
ــت پايان يافت.  پخش آن را برعهده داش
ــايد  ــد ش ــن فيلم توقيف نمى ش ــر اي اگ
دوران اوج هدايت فيلم ادامه پيدا مى كرد. 
ــون اكران فيلم  البته هدايت فيلم هم اكن
ــمندى چون «آسمان زرد كم عمق»  ارزش
ــاى كارگردانان  ــده دارد يا فيلم ه را برعه
شاخصى چون على مصفا و مانى حقيقى 
ــط هدايت فيلم اكران  سال گذشته توس

شده است. 

پرده نقره اى

يادداشتى درباره فيلم «تنهاى تنهاى تنها» 
«ريشه هايم مرا فرا مى خوانند»*

احسان عبدى پور در نخستين 
ــود به  ــينمايى خ ــم س فيل
موضوعى پرداخته كه قابليت 
شعارزدگى دارد اما زاويه نگاه 
ــور يك  ــاص فيلم به مح خ
رابطه انسانى، اين اثر را فراتر از مرزهاى جغرافيايى گسترده كرده است. 

ــانه 98» و  ــس از فيلم هاى تلويزيونى «افس ــاى تنهاى تنها» پ «تنه
«همسنگار» كه در بخش فيلم هاى ويديويى جشنواره فجر مورد توجه 
ــتين گام اين كارگردان جوان براى ورود به سينماى  قرار گرفتند، نخس
ــت. فيلم  ــه دار وى - اس حرفه اى - با تعلق خاطر به اصالت بومى و ريش
مصداقى است از يك توصيه نانوشته به فيلمنامه نويسان و فيلمسازان 
ــت سعى كنند به داشته ها و  جوان كه؛ براى موفقيت در گام هاى نخس
ريشه هاى خود رجوع كنند تا با تمركز و احاطه بر جزييات قصه و فيلم، 
ــلامت طى كنند. مى توان «تنهاى تنهاى تنها» را با  نيمى از راه را به س
اين پيش فرض كه فيلمى است در حاشيه و متن فعاليت هاى هسته اى 
ايران، به تماشا نشست اما قطعا بعد از چند دقيقه اين پيش فرض شعارى 
ــود، رنگ مى بازد و مخاطب درگير  ــت زده بدون آنكه نقض ش و سياس
ــود. قصه دو پسربچه جنوبى (رنجرو) و روسى  قصه انسانى فيلم مى ش
ــت به هر كارى  ــتند دس (الگ) كه براى ماندن در كنار هم حاضر هس
ــد معادلات سياسى جهان را تغيير  ــان باش بزنند و حتى اگر در توانش
ــد تا بتوانند به رفاقت خود ادامه دهند.  اين خلاصه كوتاه در فيلم  دهن
به گونه اى بسط پيدا كرده كه رابطه كلاسيك دو پسربچه در عين تضادها 
ــرايط سياسى روز  و تفاوت هاى فرهنگى، زبانى، جغرافيا و... متاثر از ش
ــته اى است. به اين ترتيب يك مساله سياسى  ايران و فعاليت هاى هس
در ابعاد جهانى در حال تاثيرگذاشتن بر رابطه دو انسان است كه فراتر 
ــا با هم ارتباط برقرار كرده اند.  در واقع مى توان اينگونه تحليل  از مرزه
ــته  كرد كه پرداخت فيلمنامه به گونه اى پيش رفته كه بدون آنكه پوس
سياسى قصه و طبعا فيلم نقض شود، آرام آرام شكافته شده و كنار رفته 
و فضا براى بسط اين رابطه و رفاقت بين رنجرو و الگ فراهم شده است.  
به گفته بهتر هرچند اين بستر (فعاليت هاى هسته اى) به شكل بالقوه 
شعارى و سياست زده است، اما اهميت خود را در فيلم از نگاه مرسوم و 
كليشه اى كه به اين موضوع وجود دارد، پيدا نمى كند. بلكه آنچه «موضوع 
هسته اى» را واجد ارزش و اهميت مى كند، ميزان و چگونگى تاثيرگذارى 
آن بر رابطه دو پسربچه است. با چنين پرداختى است كه مى توان مدعى 
شد هرچند فيلم مبناى خود را بر يك موضوع روز سياسى قرار داده كه 
نسبت به آن موضع گيرى هاى عمومى و فردى وجود دارد، اما زاويه ديد 
منحصر به فرد خود را نسبت به اين موضوع برجسته مى كند كه همان 
زاويه نگاه رنجرو و الگ است.  با حاكميت اين نگاه، همه اتفاقات و ماجراها 
حتى در ابعاد جهانى، رنگ و بويى تازه پيدا مى كنند و از جايگاه و موضع 
كليشه اى و آشناى خود كه قطعا بر اساس منافع و مصالح كشورها است، 
فاصله گرفته و ابعاد انسانى و گسترده ترى پيدا مى كنند كه مرز و جغرافيا 
نمى شناسد.  با چنين پرداختى است كه در فيلم «تنهاى تنهاى تنها» 
به تدريج مفاهيم و مصالح سياسى حتى با روشن ترين موضع گيرى ها، 
ــتره  ــوند و جاى خود را به گس ــج رنگ باخته و بى معنى مى ش به تدري
ــانى مى دهند كه از ازل تا ابد يك تعريف و تعبير دارد  روابط اصيل انس
و غيرقابل تغيير است.  همان قدر كه رجوع به ريشه هاى اصيل انسانى 
در تاثيرگذارى رابطه شكل گرفته بين رنجرو و الگ نقش دارد، استفاده 
كاركردى نويسنده - كارگردان از ريشه هاى قومى شناسنامه دار خود در 
رفتارشناسى شخصيت هاى فيلم نيز نقش مكمل و مهمى در استحكام 
و باورپذيرى اين رابطه دارد. در واقع تسلط عبدى پور بر ريشه هاى قومى 
ــرژى و متعصب مردمان جنوب، منجر به  ــود و روحيه خونگرم، پران خ
تركيبى دلنشين از اين خصوصيات در شخصيت هاى فيلم به خصوص 
ــدت دوست داشتنى  ــده به طورى كه در عين باورپذيرى، به ش رنجرو ش
ــخ مى دهد.   ــتند و مهم تر از همه اينكه به نياز اوليه درام فيلم پاس هس
درام محورى فيلم حول تقابل كلاسيك دو شخصيت متضاد از وجه ظاهر 
(نژاد، زبان، جغرافيا و...) و باطن (روحيه، رفتار و...) شكل گرفته و روحيه 
گرم و بانشاط رنجرو را در مقابل روحيه سرد و چه بسا ساكن الگ قرار 
ــكل ايده آل خود بروز مى كند كه به رغم  ــد. اين درام وقتى به ش مى ده
همه تضادها و تفاوت ها، رفاقت و دوستى بين اين دو فرد شكل بگيرد 
كه همين اتفاق هم مى افتد. اما نكته مهم تر باورپذيرى اين رابطه و طبعا 
رفتار شخصيت ها در جايگاهى است كه نويسنده براى آنها تعيين كرده 
است. همان قدر كه ريشه هاى روسى الگ مى تواند يك نشانى سرراست 
و گويا از روحيه درونگراى او باشد، ريشه هاى گرم جنوبى رنجرو هم در 
برونگرايى او و باورپذيرى دراماتيك اين تضاد نقشى مهم دارد.  در واقع 
مى توان مدعى شد اين قصه در هر جغرافيا و قوم ديگرى بروز مى كرد 
ــتانى غيرواقعى همراه با اغراق و بزرگ نمايى مى شد. اما  تبديل به داس
در فيلم حتى تخيل پردازى ذهن كودكانه رنجرو نيز متاثر از ريشه هاى 
اصيل اين قوم و جغرافياى خاص آن است كه رنگ آميزى منحصربه فرد 
ــه قول كارگردان (زندگى در جنوب  ــت. ب به روياپردازى هاى او داده اس
مخلوط نامعينى از خيال پردازى، رويا، طبيعت و رئاليته وحشى و عصبى 
ــرجيش، يا توفان  ــت كه تا ميرى تو خيال و فكر، يا گرماش، يا ش اس
ــدت پايين كه  ــاش، يا بيابون برهوتش مى گيره با جفت پا مى كش دري
«غلط زيادى نكن بشين سر جات!»)* به گفته ديگر «تنهاى تنهاى تنها» 
مصداقى است از يك توصيه نانوشته به فيلمنامه نويسان و فيلمسازان 
ــت سعى كنند به داشته ها و  جوان كه؛ براى موفقيت در گام هاى نخس
ريشه هاى خود رجوع كنند تا با تمركز و احاطه بر جزييات قصه و فيلم، 
نيمى از راه را به سلامت طى كنند. اما واقعيت اين است كه فيلم احسان 

عبدى پور كليت راه را به سلامت طى كرده است. 
* گفت وگو با احسان عبدى پور. ماهنامه «صنعت سينما». آبان 92. 
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اكران فيلم «آسمان زرد كم عمق» با بازى ترانه عليدوستى در نقش«غزل» فرصتى فراهم 
آورد تا با او درباره فيلم هايى كه تاكنون بازى كرده صحبت كنيم. با اينكه بازيگرى، در 
سـن پايين به عليدوستى لبخند زد؛ ولى او از آن پس سـعى كرد با طمانينه و از روى 
آگاهـى نقش هايش را انتخاب كند؛ گويى سـال ها تجربه دارد. آنچـه در اين گفت وگو 
توجهم را جلب كرد، پذيرش اشـتباهاتش بود. اگر مى پرسـيدم كه چرا در فلان فيلم 
بازى كرديد، به راحتى پاسخ مى داد اشتباه كردم. صراحتش در بيان واقعيات و گرايشش 
به ادبيات و نوشتار تركيبى از او ساخت كه در پس واژگان اين گفت وگو قابل تشخيص 
است. او بازيگرى است كه براى ادامه حضورش در سينما انگيزه كافى دارد و اگر اينگونه 

پيش برود قطعا  آينده كارى اش درخشان تر از امروز خواهد بود. 

زمانى كه فيلم «من ترانه 15سال دارم» را بازى كرديد، كلاس هاى بازيگرى امين  �
تارخ را گذرانده بوديد و معلوم بود كه از روز اول با انگيزه وارد اين دنيا شديد. فكر 
مى كرديد بعد از 11سـال به جايگاه كنونى تان برسيد؟ چقدر در اين مسير آگاهانه 

قدم برداشتيد؟ 
از روز اول هميشه كارهايم خودآگاه بوده. چه آن زمان كه حسى تصميمى گرفتم 
ــت كارهايم آگاهى بوده. كاملا متوجه بودم كه  ــورتى كار كردم، پش چه زمانى كه مش
تصميمات به ظاهر جزيى آن روزها مى توانست روى مسير كارم تاثيرات بزرگ بگذارد. 
ــختگيرى مى كردم. امروز مى گويم كاش بعضى جاها كمتر اجازه  اين بود كه خيلى س
مى دادم ترس از آينده علت تصميماتم باشد و كاش آرامش بيشترى در تصميم گيرى 
داشتم. اما خب ضرر نكردم. البته به شانس هم اعتقاد دارم. اينكه اگر من در 16سالگى و 
در همان ابتداى ورود به كلاس بازيگرى براى نقشى انتخاب شدم كه نام آن شخصيت 
با من يكى بود، واقعا شانس است. اما شانس الزاما نافى توانايى هاى انسان نيست. آگاهى 
اگر باشد آدم از شانس هم استفاده خوبى مى كند كمااينكه به راحتى هم مى شود چنين 

فرصتى را سوزاند. به نظرم از اين آزمون زودهنگام سربلند بيرون آمدم. 
با اين حال براى بازى در فيلم بعدى، «شهر زيبا» سه سال صبورى كرديد. دليل  �

اين فاصله زمانى چه بود؟ 
ــروصدا كرد. در آن سه سال با انبوه پيشنهادهاى جورواجور  فيلم«ترانه...» خيلى س
روبه رو شدم. من چهره جديدى بودم و در آغاز راه و سينما هم هميشه دنبال چهره هاى 
ــنهادهايم زياد بود كه ترسى من را در برگرفت. از اينكه فكر  ــت. آنقدر پيش جديد هس
مى كردم همه منتظرند ببينند آيا من لايق آن هاى وهوى بر سر فيلم اولم بودم يا نه. اين 

بود كه انتخاب بعدى برايم سخت شده بود. 
در آن سه سال چه  كرديد؟  �

بيش از هر كار ديگرى مى نوشتم. كلاس فيلمنامه نويسى مى رفتم و در كنارش دايم 
داستان كوتاه مى نوشتم. روزى كه آقاى فرهادى از من دعوت كرد تا با ايشان كار كنم، تا 
آن زمان از نزديك ايشان را نديده بودم. همان اول بى رودربايستى به من گفت كه نگران 
تصوير جاافتاده در كار اولم است و نمى داند همكارى مان در فيلم «شهر زيبا» چطور از 
كار دربيايد. در واقع پيشنهاد مستقيمى به من نداد. خواست كه كار را با هم تست كنيم. 
من هم نمى خواستم بعد از سه سال دوباره در شمايل تكرارى كار اولم ديده شوم و از 
پيشنهادش استقبال كردم. خوشبختانه خيلى زود ترغيب شديم به همكارى با هم و 

واقعا از ساخت«شهرزيبا» لذت برديم. 
در اين مدت چيزى به اسم «غم نان» نداشتيد. بعضى بازيگران مى  گويند ما هم  �

فيلـم تجارى و هم فيلم هنرى بازى مى كنيم تا هم مردم و مخاطب را در گسـتره 
وسـيع حفظ كنيم و هم جوابگوى حس زيبايى شناسانه روح مان باشيم و هم براى 

معشيت مان نمى خواهيم در عسر و حرج بيفتيم. شما هم اينطورى فكر مى كنيد؟ 
ــتم. ضمن اينكه عقيده دارم  ــته بندى فيلم ها به هنرى و تجارى نيس  من اهل دس
سينماى تجارى سينماى سخيفى نيست و خجالت ندارد. اما بحث من بر سر كيفيت 
ــينماى تجارى ما خيلى عقب و الكن است. سينماى  ــكل اين است كه س ــت. مش اس
تجارى مان از دست يافتن به اولين هدفش كه بازگرداندن سرمايه و پولسازى است هم 
عقب مى ماند چرا كه الفباى ابتدايى ايجاد كشش و سرگرمى در دنياى امروز را نمى داند 
و قواعدش همان قواعد نخ نمايى است كه پيش از انقلاب شايد داشت كار مى كرد. وگرنه 
ــته باشم. ضمن  ــايد بدم نمى آمد فيلم هاى تجارى خوبى در كارنامه ام داش من هم ش
اينكه غم نان يك چيز است و ثروتمندشدن يك چيز ديگر. خوشبختانه نيازهاى اوليه 
زندگى ام تامين بوده اند. شايد من هم اگر امروز در مضيقه قرار گيرم، خودم را وادار كنم 
به بعضى كارها تن دهم. اما در كل انسان طماعى نيستم. پيشنهادهاى زيادى در اين 
سال ها داشته ام كه مى توانست مرا پولدار كند. اما توانايى انجام دادن كارى كه نمى پسندم 
را ندارم. به قول مانى حقيقى خوشبختى زمانى است كه انسان محدوديت هاى خودش 
را مى فهمد. محدوديت من هم اين است كه پول هيچ وقت نمى تواند تنها دليل من براى 
انجام كارى باشد. اين است كه مى دانم آدم ثروتمندى نخواهم شد. در نتيجه از همان 
كارى كه بلدم لذت مى برم. حضور در فيلم هايى كه جاى كار دارند در قبال دستمزدى 

منطقى كه بشود با آن زندگى كرد. 
پس از آن دسته افراد كه صبح سر تله فيلم، ظهر سر سريال و عصر سر يك فيلم  �

براى بازى مى روند، نيستيد؟ 
ــر صحنه از من انرژى مى گيرد، چه روزى دو ساعت باشد   (مى خندد) كاركردن س
چه روزى 20 ساعت. اين است كه تا به حال در خودم توان اين را نديده ام كه دو، سه 

كار را با هم جلو ببرم. 
آن زمان «شهر زيبا» اكران موفقى نداشت. از اين نظر دچار تلاطم روحى نشديد؟  �

ــت است فيلم «شهر زيبا» اكران موفقى نداشت، ولى جو خوبى پيرامون فيلم  درس
شكل گرفت. اهلش كه فيلم را ديدند پسنديدند و خيلى تشويق مان كردند. ضمن اينكه 
همان طور كه گفتم ساختش تجربه خيلى دلپذيرى براى من بود و خودم خيلى به آن 

افتخار مى كردم. 
اما موفقيت فرهادى بعد از «درباره الى...» فرصتى فراهم كرد تا فيلم هاى قبلى اش  �

از جمله «شـهر زيبا» ديده و بازخوانى شـود. آن وقت به نتيجه نرسيديد كه باز هم 
شانس با شما همراه بوده؟ 

صددرصد. «شهرزيبا»هم فيلم دوم من بود هم فيلم دوم فرهادى. آن موقع آن فيلم 
ــان محسوب مى شد. بعدها با  ــير پيشرفت ش قدم هاى ابتدايى آدم هايى مثل ما در مس
موفقيتى كه فرهادى به دست آورد به فيلم رجوع كردند و از نو كشف كردند كه چه كار 
خوبى بوده. هميشه مى گويم هيچ كسى نمى تواند اعتبارى كه كسب كرده را فقط به نام 
خودش بزند. حتما آدمى كه الان هستم و جنس نگاهى كه دارم حاصل تاثيراتى است 
كه اطرافيانم روى من گذاشتند. همكارى با هر كسى در طول اين سال ها مى توانسته 

چيزى به آدم اضافه كند. آدم فقط بايد بر اين موضوع آگاه باشد. 
ولـى در ادامـه كارتـان بـاز هـم در فيلمـى از اصغر فرهـادى بـازى كرديد.  �

«چهارشنبه سورى» چگونه پيش آمد؟ 
همان زمان بعد از «شهرزيبا» قرار بود باز با هم همكارى كنيم. حتى در اين مسير 
يكى، دو كار خواستيم انجام دهيم كه به سرانجام نرسيد. آقاى فرهادى هميشه چند 
ايده داشت كه مشخص نبود كدام به مرحله ساخت برسد. «چهارشنبه سورى» هم يكى 
از آنها بود كه صحبتش را از قبل كرده بوديم. اما «شهرزيبا» كه فيلم خيلى خوش يمنى 
ــنايى من و فرهادى با مانى حقيقى شد. در نتيجه اين دو،  براى همه ما بود، باعث آش
«چهارشنبه سورى«و بعد«كنعان» را با هم نوشتند و اين تيمى كه شكل گرفت فيلم هاى 

خوبى را باعث شد. 
در «چهارشنبه سورى» شخصيت كليدى و حلقه اتصال روابط آدم ها را بر عهده  �

داشتيد و ديگر به بازيگرى تبديل شديد كه حرفى براى گفتن دارد. 
ممنون. شخصيت روحى (روح انگيز) در اين فيلم علاوه بر اينكه حلقه اتصال آدم ها 
ــويى باعث  ــوخ و معصوم و فضولش به زناش ــد، به دليل ويژگى هايى مثل نگاه ش باش
ــورى» لحن تلخ و سياهى پيدا نكند و به رغم  ــد فيلمى با داستان «چهارشنبه س مى ش

غمناك بودنش فيلم عبوسى نباشد. 

در ايـن سـه فيلمى كه بازى كرديـد، بازيگران مقابل تان در كنار شـما حضور  �
كمك كننده اى داشتند. ولى در فيلم «كنعان» اينطور نبود. از همان ابتدا دراين باره 

چه نظرى داشتيد؟ 
اين البته نظر شماست. آقاى فروتن حضور كمك كننده اى مقابل من داشتند. فقط 
ــخصيت «مرتضى» چيز ديگرى بود.  ــروع فيلمبردارى تصور من و بقيه از ش قبل از ش
مرتضى در فيلمنامه مردى بود مسن تر و نه تا اين حد خوش قيافه. وقتى فيلمى ساخته 
مى شود طبيعى  است كه انتخاب بازيگر لحن داستان را تحت تاثير قرار مى دهد. براى 
من عادت كردن به اين شمايل همسرم در ابتدا يك مقدار عجيب بود. اما اطمينان كردم. 

چون ديدم آقاى حقيقى از شكل جديدى كه مرتضى پيدا كرده خشنود است. 
از اينكه براى نخستين بار در فيلمى با انتقادات مواجه شديد، چه حسى داشتيد؟  �

خب، اين فيلم برايم تجربه مهمى بود و خيلى چيزها ياد گرفتم؛ اول اينكه با سيل 
ــديدى از انتقادات مواجه شدم. حتى كسانى كه معمولا كارم را مى پسنديدند اين  ش
انتقاد را داشتند كه چرا براى اين نقش انتخاب شدم. ولى خودم خيلى مايل بودم اين 
ــتم و هم حس مى كردم به يك نقش  ــت داش نقش را بازى كنم. هم فيلمنامه را دوس
پروپيمان و اينچنين متفاوت در كارنامه ام نياز دارم. در ابتدا قرار بود اين نقش را ليلا 
حاتمى بازى كند. اما خب همزمان پسرش به دنيا آمد و نتوانستند بيايند. اين بود كه 
ــنهاد دادم كه من بازى كنم. ولى قبول نكردند و گفتند تو براى اين نقش جوان  پيش
ــتى. فكر كنم نهايتا از سر ناچارى انتخابم كردند (مى خندد) هر چه كه بود مانى  هس
حقيقى از وقتى به نتيجه رسيد كه من مينا را بازى كنم خيلى پايم ايستاد و كمكم 
كرد. شايد اشتباه ما اين بود كه انرژى زيادى صرف كرديم كه اختلاف سن من با اين 
كاراكتر ديده شود. يعنى خواستيم ثابت كنيم عليدوستى در اين فيلم 35ساله است. 
در حالى كه اگر به اين نكته اشاره نمى كرديم داستان داشت شكل مى گرفت و پذيرفته 
شده بود. امروزه كنعان طرفداران پروپاقرصى دارد. فيلم ها هميشه بعد از فاصله گرفتن از 

حواشى دوران ساختشان تكليف ماندگارى شان روشن مى شود. 
فيلم بعدى تان «ترديد» به نوعى برداشـتى آزاد از نمايشنامه «هملت» بود. اين  �

فيلم هـم در نهايت موفق نشـد. مطمئنا طبق «هملت» شكسـپير، اوفليا خيلى 
شوخ وشنگ نيست. اما اوفلياى «ترديد» كه شما هستيد خيلى سرخوش بود. چرا؟ 

فيلم «ترديد» اقتباسى از هملت هست، اما بازسازى هملت نيست. نام شخصيتش 
سياوش است. دوست او كه معادل هوراشيو در نمايشنامه هست هم نقش اصلى ترى 
دارد در قصه. آنچنان «ايرانيزه» شده هم نيست چرا كه خانواده فيلم ترديد در اجتماع 
ــد! در  ــمس باش امروز ما نمود بيرونى ندارند. ما خانواده اى نداريم كه خانه اش كاخ ش
ــته اصلى داستان نمايشى و حاصل خيال فيلمساز است.  نتيجه همه چيز غير از هس

يعنى مهتاب در اين فيلم شخصيت اوفليا را ندارد و تنها معادل اوفلياست در اين قصه. 
خب اگر اوفليا نيست، پس چيست؟  �

ــى تقريبا حاشيه اى در«هملت» است كه بيشتر تاثير مى گيرد تا اينكه  اوفليا نقش
عمل كند. كريم مسيحى اما به من توضيح داد كه در مثلثى كه براى اين داستان چيده 
-سياوش، گارو و مهتاب- اين مهتاب است كه نماينده شور زندگى است. در حالى كه 
آن دو شخصيت ديگر نااميد و محافظه كار هستند، مهتاب آن نيروى محركه اى است 
كه اينها را به خود بياورد و وادارشان كند كه عليه سرنوشت شومشان بجنگند. اينها 
كه مى گويم عينا راهنمايى كارگردان است به من. در نتيجه مهتاب را پرانرژى و گاهى 

پرخاشگر مى ديد. 
چرا در «ترديد» بازى كرديد؟  �

«ترديد» پتانسيل اين را داشت كه فيلمى به خوبى «پرده آخر» شود. و عقيده دارم 
اگر 18سال وقفه در فيلم ساختن واروژ كريم مسيحى نمى افتاد او خيلى زود تبديل به 
ــد. من و خيلى از دوستان ديگر دلمان مى خواست نقش  قطبى در فيلمسازى مى ش
موثرى در بازگشت چنين آدمى به عرصه فيلمسازى داشته باشيم. فيلم نهايتا به نظر 
ــايد كارگردان زمان بيشترى نياز داشت تا خودش را با  من آنطور كه بايد درنيامد. ش
شرايط جديد فيلمسازى و حتى ما وفق بدهد. نياز داشت اطمينانش را جلب كنيم؛ 

اطمينانى كه خودش ابتدابه ساكن پيدا نكرد به ما. 
«درباره الى...» و سومين همكارى تان با آقاى فرهادى چطور اتفاق افتاد؟  �

 باز هم قبل از «كنعان» طرح اين فيلم را داشت و يك خط ش را برايمان تعريف كرده 
بود. فيلمنامه را كه مى نوشت يك شب با آقاى حقيقى به من تلفن كردند. حقيقى گفت 
فرهادى اينجا نشسته و مى گويد ترانه نمى آيد نقشى را كه اول داستان غرق مى شود 
ــت مى گويد؟ گفتم بهش بگو نخوانده من آن نقش را بازى مى كنم و  بازى كند. راس
خداحافظى كردم (مى خندد). اين حرف ها را با هم نداشتيم. ضمن اينكه واضح بود و 
هست كه فرهادى نقش بد براى آدم نمى نويسد. اين بود كه من شدم الى. مشخص بود 

كه شاهكارى در حال ساخته شدن است. 
برسيم به «زندگى با چشمان بسته». به نظرم آنقدر كه از فيلم بد گفتند، فيلم  �

بدى نبود. منتها به خاطر دِين تان به آقاى صدرعاملى در اين فيلم بازى كرديد؟ 
اصلا. با آقاى صدرعاملى رودربايستى نداشتم و قبل آن پيش آمده بود پيشنهادى 
ــد و خوشم نيامد و گفتم  ــنهاد ش بدهد كه رد كنم. اين فيلمنامه يك بار به من پيش
ــت دوباره قصه را بخوانم. فيلمنامه اى  نمى آيم. چند ماه بعد صدرعاملى از من خواس
ــده بود جذاب و شسته و  رفته و نظر من عوض شد. درواقع دوست ديگرى داستان  ش
ــفانه صلاح نديدند نامش را در فيلم بياورند. الان هم  ــى كرده بود كه متاس را بازنويس
شايد صاحبان كار دلخور شوند از اينكه من اين حرف را زدم. اما حيف شد كه از اين 
دوست پراستعداد استفاده بيشترى نشد و نهايتا موقع ساخت به فيلمنامه خوبش وفادار 
نماندند. من هم اعتقاد دارم كه در كل فيلم بدى نشد. يكسرى از جوان ترها با اين فيلم 
ارتباطى برقرار كردند كه شايد براى ما خيلى قابل درك نباشد. ولى فيلم مى توانست 

بهتر از اين هم باشد. 
ميان كارهايتان فيلم «راز دشت تاران» چطور پيدا شد؟  �

ــينماى كودك خيلى علاقه دارم و از اينكه سينماى كودكمان اينقدر ناتوان  به س
شده ناراحتم. به من گفتند يك انيميشن 50دقيقه اى ساخته و كلى هزينه كرده ايم، 
ــت كه  ــالا تهيه كننده مى گويد نمى تواند براى 50دقيقه فيلم اكران بگيرد، اين اس ح
داستانى واقعى به سر و ته فيلم اضافه كرده ايم. مى آيى چهاردقيقه نقش پرستار قصه گو 
ــيمان هم نيستم و  ــم. پش را بازى كنى؟ اين بود كه درواقع رفتم تا كمكى كرده باش
ــعى ام را كردم بلكه يك فيلم كودك كه دغدغه تكنيك داشت (هرقدر  خوشحالم س

هم ناتوان) ساخته شود. 
فيلم «هرچى خدا بخواد» قرار بود پرويز شهبازى كار كند كه درنهايت فيلم را به  �

دستيارش سپرد. از نتيجه كار راضى هستيد؟ 
خير. اين فيلم نقطه خجالت من است. وقتى من به گروه پيوستم قرار نبود ديگر 
خود شهبازى فيلم را بسازد. اما تصورم اين بود كه فيلمى ابزورد با طنز خاص در حال 
ساخته شدن است. تصورم مثل اينكه زيادى اشتباه از آب درآمد. نه كسى من را گول زد 
و نه مى توانم كسى را براى حضورم در اين فيلم سرزنش كنم. فقط بى نهايت از حضور 

در اين فيلم متاسفم و قبلا هم از طرفدارانم عذرخواهى كرده ام. 
در اين فيلم دچار سانحه غرق شدگى هم شديد؟  �

ــوى دريا. دم غروب.  ــد و افتاديم ت ــت نفر از آقايان قايقمان غرق ش بله. من و هش
يك  ساعت ونيم طول كشيد تا يك قايق ماهيگيرى پيدايمان كند. مطلقا شانس آورديم 

كه زنده مانديم. 
به فيلم «انتهاى خيابان هشتم» چه نگاهى داريد؟  �

«انتهاى خيابان هشتم» حاصل يك مدل فيلمسازى است كه هميشه نسبت به آن 
كنجكاو بودم. فيلمسازى بداهه. فيلمسازى بر پايه يك ايده و لاغير. سكانس به سكانس 
اين فيلم را با صابر ابر بداهه پردازى كرديم و درآورديم. نمى توانم بگويم اين نوع كاركردن 
لقمه دهان من است. من به فيلمنامه اعتقاد دارم. به سختگيرى در فيلمسازى اعتقاد 
دارم. آسان گرفتن اين روند را نمى پسندم. اين هم تجربه اى بود. آدم از هر تجربه بالاخره 

چيزى ياد مى گيرد. 
فيلم «پذيرايى ساده» از نوع سينماى مورد علاقه شماست؟  �

 بله. اينكه مى گويم بخشى از آن هم سليقه شخصى است و به جهان بينى خود من 
برمى گردد فارغ از بازيگرى. «پذيرايى ساده» مثل اغلب قصه هايى كه حقيقى سراغشان 
مى رود همان اول من را حيرت زده و توجهم را جلب كرد. كمااينكه همانطور كه گفتم 
فيلمنامه  تروتميزى كه ماهرانه نوشته شده احترام من را برمى انگيزد و تشويقم مى كند 
به كار. فيلمنامه پذيرايى ساده كه نوشته مانى حقيقى و اميررضا كوهستانى است چنين 

خصوصيتى داشت. 
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 فرانك آرتا

گفت وگوى «شرق» با ترانه عليدوستى
بازيگر «آسمان زرد كم عمق»:

تحقير هم فرآيندى
دوطرفه است

 سحر عصرآزاد

رق
 ش

ى،
ثر

كو
س 

عبا
س: 

عك

 من اهل دسته بندى فيلم ها به هنرى و تجارى نيستم. ضمن 
اينكه عقيده دارم سينماى تجارى، سينماى سخيفى نيست 
و خجالت ندارد. اما بحث من بر سر كيفيت است. مشكل اين 

است كه سينماى تجارى ما خيلى عقب و الكن است. سينماى 
تجارى مان از دست يافتن به اولين هدفش كه بازگرداندن سرمايه 

و پولسازى است هم عقب مى ماند


